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جدایي «پدرو آلمادوار» از «اصغر فرهادي»
ادامه «همه مي دانند» با یک 

کمپاني اسپانیایي دیگر

گروه هنر:  روز گذشــته بنابر گــزارش دنیاي تصویر  �
آنلاین،  اعلام شد که پدرو و آگوستین آلمادوار، دو نفر 
از تهیه کننــدگان فیلم «همه مي دانند»، به کارگرداني 
اصغر فرهادي، از همکاري با این پروژه انصراف دادند. 
آگوستین آلمادوار در حاشیه جشنواره فیلم «سویل»، 
علــت جدایــي اش را چنین توصیف کــرد: «در مورد 
فرهادي خیلي متأســفم. دیگر درک درســتي از هم 
نداشتیم. به این نتیجه رســیدیم قبل از بالاگرفتن کار 
از یکدیگر جدا شــویم. خوشحالم که فیلم در اسپانیا 
ضبط مي شــود و به عنوان یک تماشــاگر به دیدن آن 
مي نشینم». با علني شدن این اتفاق،  ثمین مهاجراني،  
مســئول روابط عمومي فیلم «همه مي دانند»، درباره 
عــدم حضور پــدرو و آگوســتین آلمــادوار به عنوان 
تهیه کنندگان مشــترک فیلــم «همــه مي دانند»، به 
کارگردانــي اصغر فرهادي، توضیحاتــي را در اختیار 
روزنامه شرق قرار داد که به این شرح است: «تصمیم 
بــه عدم همکاري با کمپاني برادران آلمادوار در تهیه 
فیلم «همه مي دانند» پیش از شروع پیش تولید فیلم و 
در ماه مي  (اردیبهشت ماه) توسط تهیه کننده فرانسوي 
گرفته شده اســت. علت این تصمیم عدم تفاهم این 
دو کمپانــي در برآورد بودجه تهیه فیلم بوده اســت. 
بــه همین دلیل عــدم توافق براي آغاز پــروژه قبل از 
پیش تولید اتخاذ و پروژه با یک کمپاني اسپانیایي دیگر 
به عنوان تهیه کننده اسپانیایي وارد مرحله پیش تولید 
شده است. فیلم برداري «همه مي دانند» چهار هفته 

دیگر به پایان مي رسد».

نمایش «پدر»  با چهره و صدای 
ماندگار چنگیز جلیلوند

گروه هنر:  نمایش «پدر»، بــه کارگردانی محمود  �
زنده نام، با حضور چنگیز جلیلوند،  صداپیشه ماندگار،  
از ۲۹ آبان اجرا خواهد شد. این نمایش به کارگردانی 
محمود زنده نــام و تهیه کنندگی امید پیراینده، از ۲۹ 
آبــان در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه خواهد 
رفت. این نمایش نامه به قلم فلوریان زلر به نگارش 
درآمده و ترجمه  آن از ســوی ساناز فلاح فرد صورت 
گرفته اســت. چنگیز جلیلوند کــه به عنوان صدای 
ماندگار ســینما و تلویزیون ایران شناخته شده است، 
با این نمایش روی صحنه خواهد رفت. گفتنی است 
«پدر» اولین فعالیت او در مدیوم تئاتر، پس از انقلاب 
خواهد بــود. میرطاهر مظلومی، فقیهه ســلطانی، 
محسن بهرامی، ساناز فلاح فرد و سوگل خالقی دیگر 

بازیگران این پروژه هستند.

«هنر و تجربه» بین المللی شد
گروه هنر: گروه ســینمایی هنروتجربه به عضویت  �

کنفدراسیون جهانی هنروتجربه با نام اصلی «سازمان 
بین المللی هنروتجربه» (CICAE) درآمد.  امیرحسین 
علم الهدی،  مدیر گروه «هنروتجربه»، ضمن تأیید این 
خبر، در گفت وگو با «شرق» عنوان کرد: «کنفدراسیون 
جهانــی هنروتجربــه بیــش از دو  هزار عضــو فعال 
ســینمایی دارد و ۴۱ کشــور عضو این گروه هستند».  
ایــن مدیر فرهنگی درباره حســن عضوشــدن در این 
کنفدراســیون، عنوان کرد: «این کنفدراسیون با هدف 
جذب نیروهایی کــه در عرصه هنر و تجربه هســتند، 
 منافع مشترکی را دنبال می کند. نکته درخور  تأمل این 
است که بیش از ســه  هزار پرده نمایش در ۴۱ کشور 
دنیا دارد. همین نکته باعث می شــود فیلم های ما در 
این گروه در سایر کشورهای عضو این کنفدراسیون به 
نمایش درآیند؛ یعنی نه تنها از نظر هنری حائز اهمیت 
است، بلکه سوددهی هم خواهد داشت».  علم الهدی 
افزود: «این ســازمان در سراســر دنیا چیــزی حدود 
چهار هزار ســالن و دو هزار عضو دارد و مناسبات هنر 
و تجربه و حفظ این نوع ســینما را در مقابل سینمای 
تجاری در دستور کار دارد. بیش از یک سال است که 
درخواســت داده اند و به تازگی آنها موافقت شان را 
اعلام کردند. ضمن اینکه نشست ها و جشنواره های 
تخصصی فیلم، ازجمله کارهای این سازمان است 
و ما قصد داریــم در درازمدت از ظرفیت نمایش و 
بالابردن سطح دانش چه در داخل و چه در خارج 
از کشــور و برگــزاری ورک شــاپ های بین المللی و 
دعوت از استادان بهره مند شــویم».   کنفدراسیون 
جهانــی هنروتجربه بیش از دو  هــزار عضو فعال 
سینمایی در حوزه ســینمای هنروتجربه و بیش از 
ســه هزار پرده نمایش در ۴۱ کشــور دنیا دارد. دفتر 
اصلی این کنفدراســیون در آلمان و در شهر برلین 

واقع شده  است. 

زیر آسمان فیروزه اي

لطفا تصویر دیگری از ایران
 مخابره کنید

به ابتــکار هنرآنلاین، ۹۰ خبرنگار از ۵۵ رســانه  �
۲۵ کشــور در پنجشــنبه ای که گذشــت، بــه دیدار 
مــوزه هنرهای معاصر تهران رفتنــد؛ حضور پررنگ 
رســانه های اروپایــی بــا دوربین هــای فیلم برداری 
گویای میل بســیار آنهــا برای یافتــن تصاویری نو از 
تهران و ایران بود؛ جالب آنکه برخی شــان می گفتند 
چندین سال است فقط از سوی دستگاه ها و نهادهای 

سیاسی دعوت می شوند و بس! 
 یک: فقط در همین تهــران، به اندازه کل خاورمیانه 
هنرمند ســکونت دارد؛ تعــداد افتتاحیه گالری های 
تهران در یک جمعه، گاه با کل رویداد های فرهنگی 
برخی از کشورهای عربی همســایه برابری می کند؛ 
شمار هنرمندان زن در ایران حتی از برخی کشورهای 
توسعه یافته چشــمگیرتر است... کسی این آمارها را 
در قالب هــای جذاب خبری به رســانه های خارجی 

انتقال نمی دهد!  
دو: آثار تونی کرگ در موزه هنرهای معاصر و حضور 
شــخص او در تهران، پیام ویژه ای بــرای خبرنگاران 
خارجــی داشــت: «چهره های شــاخص فرهنگ و 
هنــر دنیا بــا ایران در تعامل و آمدوشــد هســتند و 
ایران هراســی و ایجاد ترس از ثبــت مهر جمهوری 
اسلامی در پاســپورت این چهره ها، توقیفی نداشته 

است». 
ســه: آقای محمدجواد ظریف، بیش از دیگر وزرا در 
رویدادهای هنری حضور داشت که البته چند ماهی 
است این مثنوی شیرین به تأخیر افتاده و کمتر ایشان 
رؤیت می شــوند، اما همان دیدارهای یک دیپلمات 
کاربلد از ارکسترها، نمایشگاه ها، جشنواره فیلم فجر 
و... پیام روشنی داشــت: ایران فقط عرصه سیاست 
نیست اتفاقا جولانگاه وســیع فرهنگ و هنر است و 
ضروری است دنیا این گزاره را بداند. اگر دوربین ها به 
سمت دیگری زوم اند، وظیفه ماست با اطلاع رسانی 

درست لنزها را بچرخانیم. 
 چهار: دونالد ترامپ یک فرصت بی بدیل برای ایران 
است. اگر هوشمندی به خرج دهیم و در این روزگار 
که بیش از همیشــه زیر ذره بین هستیم و دقیق رصد 
می شــویم فضای پرشــور و رنگین هنر ایــران را در 
رســانه های خارجی بازتاب دهیم؛ حتما برای مردم 
دنیا تماشایی خواهد بود که اخبار رویدادهای بزرگ 
هنری ما را ببینند و خبری متفاوت از ایران بشــنوند؛ 
رســانه های داخلی با برجسته ســازی ایــن اتفاقات 
فرهنگی و جای دادن آنها در صفحات نخست خود و 
به حتم نهادهای فرهنگی با دعوت مستمر و پیگیرانه 
از رســانه خارجی حاضر در تهران می توانند نقشی 

تعیین کننده در این رفرم خبری ایفا کنند. 

پشت بوم
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«کارگاه نمایش»، از سال های  علیرضا بخشی استوار: 
پایانی دهه ۴۰ که کارگاه نمایش دایر شــد، فعالیت 
کــرد و بعد چراغش خاموش شــد، همیشــه در هر 
گوشه ای که کســی قصد کرده به شکلی غربال شده 
تاریخ هنر ایران را بررســی کند، به این عنوان معتبر 
بر خورده اســت. عنوانی که با وجــود فعالیت های 
محدود هنرمندانش در نزدیک به ۱۰ سال، به ستونی 
می مانــد کــه از بدنه تاریــخ هنر ایــران جدا کردنی 
نیست. در کارگاه نمایش برای نخستین بار مانیفست، 
بیانیه (هدف) یا عنوان دیگری در تمام بروشــور ها و 
یا برگه هایی که به کارگاه تعلق دارد، درج می شــود 
که در آن نوشته شده اســت: «کمک به نویسندگان، 
بازیگران، کارگردانــان و طراحان برای خودآزمایی ها 
و تجربه هایــی بــه دور از محدودیت هــای متداول 
حرفه نمایــش». چهارمین رکن کــه در این «هدف 
کارگاه» درباره آن صحبت می شــود، طراحی است. 
طراحی به معنای گســترده آن  که طراحی  گرافیک را 
نیز دربر می گیــرد. موضوعی که به تازگی و با برپایی 
نمایشــگاه «آرشیو  گرافیک کارگاه نمایش» در گالری 
طراحــان آزاد ابعــاد گســترده تری از اهمیت آن در 
کارگاه نمایش نمایان شــده اســت. ابعــادی که در 
حقیقــت به عنوان تکه ای از یک پازل می تواند کمک 
بسیاری در شناخت یک کلیت از روند  گرافیک در هنر 

تجسمی ایران باشد. 
دوشنبه هشــتم آبان و هم زمان با روزهای پایانی 
نمایشــگاه «آرشــیو  گرافیــک کارگاه نمایــش» که 
ششمین پروژه آرشیوی استودیو کارگاه علی بختیاری 
اســت، برخی از هنرمندان فعــال در کارگاه نمایش 
مانند فریدون آو، آربی اُوانســیان، پرویز پورحسینی، 
محمــد ژیــان و... در کنار افرادی چــون محمدرضا 
اصلانی، آتیلا پســیانی، حمید پورآذری و تنی چند از 
اهالی سرشــناس تئاتر و هنرهای تجسمی در محل 
این گالری جمع شــدند تــا درباره طراحــی، به ویژه 

 گرافیک در کارگاه نمایش صحبت کنند. 
تأثیر عملکرد کارگاهی در خلق 

پوسترهایی جسورانه
این  گردآورنده  کســایی،  آریا 
نمایشگاه در ابتدای این نشست 
مباحثه جمعی  یک  بیشــتر  که 
بود، درباره اهمیت نوع فعالیت 
کارگاه نمایــش در تولیــد اثر و 
نقــش آن در تجربه گرایــی در 
حــوزه  گرافیک به ایراد ســخن 
پرداخت. او پس از نمایش آثار 
به صورت  کارگاه  تولید شــده در 
اســلاید و بررســی روند و سیر 
حرکتــی این آثــار گفــت: «اگر 

بخواهیــم تاریخ  گرافیک و هنــر را در ایران مثل یک 
منظره ای بدانیم که با قطعات پازل ساخته می شود، 
کارگاه نمایــش قطعــا یکــی از قطعات ایــن پازل 
خواهــد بود و بــدون آن این منظــره کامل نخواهد 
شــد. به نظر من این درست نیســت که تدوین تاریخ 
هنــر در ایران تا این انــدازه به اقتصاد هنر وابســته 
شده اســت. به ویژه امروز این ماجرا بیشتر به چشم 
می آید. درواقع نســبت ذکرشــدن هر اثــر در تاریخ 
هنر وابســته به قیمت آن محصول یا اثر هنری شده 
است، در صورتی که بســیاری از تولیدات و تجربیات 
تصویری که در ســال های دهه ۴۰ در حوزه  گرافیک 
و تصویرسازی اتفاق افتاد، خیلی تجربی تر و پیشروتر 
از ســایر رسانه ها در همان دوره تاریخی است. تاریخ 
تجسمی که امروز نوشته می شود، نباید تا این اندازه 
خود را به نقاشــی و مجسمه ســازی محــدود کند. 
شــاید شور بســیاری از هنرها مثل  گرافیک، طراحی، 
کاریکاتور و عکاسی به گونه ای باشد که بیشتر بتوانیم 
به صــورت یک جریــان پیوســته آن را در دل تاریخ 
هنر ایران بررســی کنیم و آدم ها را به شکل منطقی 
در ادامــه هم ببینیم. یعنی نه می توانیم به واســطه 
اهمیــت نقاشــی در اقتصاد هنر  گرافیــک را نادیده 
بگیریم، نه هیــچ هنر دیگــری را. نمایش،  گرافیک، 
نقاشی، طراحی و ... در یک بدنه و در شکلی به هم 
پیوســته تاریخ هنر را می ســازند و جداکردن اینها از 

یکدیگر درست نیست».
او بعــد از این بر تأثیر آثار  گرافیکی کارگاه نمایش 
بــر جریــان  گرافیک ایــران گفــت: «به چنــد دلیل 
نمی توانــم بگویم کارگاه نمایش بــر جریان  گرافیک 
مــا تأثیرگذار اســت. یک اینکه جمــع محدودی در 
ایــن کارگاه حضــور دارنــد و این جمــع محدود در 
همــان دوره هم به عنوان بخشــی از جریان  گرافیک 

ایران شــناخته نمی شــد. در آن زمــان جریان های 
مشخصی هســتند که جریان اصلی  گرافیک ایران را 
تشــکیل می دهند. مثل مجموعه ای از فعالیت های 
آقای مرتضی ممیز در زمینه نشــر و آقای قباد شیوا 
به عنوان مدیــر آتلیه  گرافیک تلویزیــون ملی ایران، 
آقای مثقالــی و گروهی که بــا او در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان کار می کنند یا  گرافیک پاپ 
و عامیانه ای که ما در فضای پوسترهای فیلم فارسی 
در آن زمــان می بینــم. در آن جریان ها  گرافیک خود 
را به دســت طراحان تثبیت می کند، ولی ما در کارگاه 
نمایش با مجموعــه ای آثار طراحی  گرافیک روبه رو 
هســتیم که هیچ کدام از آنها امضا ندارند. یعنی در 

آنها تجربه کردن هدف نهایی کارکردن است».
کسایی درباره نمایش دوباره این آثار و تأثیر آن بر 
فضای کنونی  گرافیک ایران نیز گفت: «دیدن این آثار 
بعد از شاید نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ سال و اطلاع ما از یک 
واقعه تاریخی می تواند ما را به نســبت جایگاهمان 
واقع بین کند. وقتی ما اطلاعی از اتفاقی که رخ داده 
نداریم و امکان گــردآوری، تدوین و تنظیم آن وجود 
نداشته یا تلاشی وجود نداشــته، این باعث می شود 
مجموعه تجربیاتی از آدم هایی که در یک دوره اتفاق 
افتاده فراموش شود. وقتی ما می دانیم ۵۰سال پیش 
در بخشــی از تاریخ  گرافیک ایران تجربیاتی صورت 
گرفته اســت، الان می توانیم به آن فکر کنیم که این 
تجربه می تواند به جای این که دوباره آن را تکرار کنیم 
در شکل دیگری ادامه پیدا کند و می تواند در تحلیل 
ما از وضعیت موجود و آینده تأثیرگذار باشــد. شاید 
اتفاق مهمــی کــه در کارگاه رخ می دهد، قرار دادن 
عنوان طراح به عنوان رکن چهارم تولید اثر در کارگاه 
اســت. به عقیده من بسیار هوشــمندانه است که با 
این عنــوان، طراحی دارد با نویســندگی، بازیگری و 
کارگردانــی هم تــراز می شــود. این باعث می شــود 
تجربیات نو به شکل گسترده ای در عالم  گرافیک رخ 
بدهد. این البته به واســطه رابطه این اجزا با یکدیگر 
هم هســت و به طور حتم رابطه 
بین نویســنده، طراح، کارگردان، 
نقاش و  گرافیــک به عنوان یک 
امر معمــول در کارگاه نمایش 
و بده بســتان بین ایــن افراد راه 
را برای تجربه گرایی و جســارت 

می گشاید. 
هیچ کدام  کارگاه  پوسترهای 
امضا نــدارد. در آن زمان طراح 
وقتــی کار را شــروع می کــرد، 
بایــد امضای  می دانســت کجا 
خــود را بگــذارد. ایــن تفاوت 
روشــن می کنــد.  را  عمــده ای 
کارگاه وقتــی متوقف شــد بقیه فضاهــا کار خود را 
ادامــه دادند مثل کانون پرورشــی و جریان مرتضی 
ممیــز، این تــداوم موجب تثبیت آن شــد اما درباره 
کارگاه این گونــه بــود کــه توقف فعالیــت کارگاه و 
بسته شــدن آن موجب فراموشــی  گرافیــک کارگاه 
و طراحــان آن هم شــد؛ به گونه ای که ســال ها این 
پوســترها مورد توجه قرار نگرفتند؛ اتفاق مشــابهی 
که برای مجموعه های دیگری مثل پوسترهای باله و 
رقص و اپرا در تالار رودکی هم افتاد. توقف فعالیت 
ایــن مراکز نباید باعث می شــد طراحی  گرافیک آنها 

هم نادیده گرفته شود. 
در مجموعــه موزه  گرافیک ایــران تعداد کمی از 
پوسترهای کارگاه نمایش پوستری هست یا اگر هست 
عنوان خالق بسیاری از آن مشخص نیست یا به غلط 
ثبت شده است. شاید اگر به صورت منسجم تری این 
آرشــیو جمع آوری می شــد، می توانستیم چشم انداز 
بهتری نســبت بــه فعالیت هــای  گرافیکــی کارگاه 

نمایش در تاریخ  گرافیک ایران داشته باشیم. 
جوابگوی خواست دلمان بودیم

آربی اُوانسیان، کارگردان سرشناس تئاتر، هم یکی 
دیگــر از حاضران در این نشســت بود که درباره نوع 
عملکرد کارگاه و نقش طراحان  گرافیک در آن سخن 
گفت. اُوانســیان گفت: «هنوز آثار  گرافیکی هســتند 
که در این نمایشــگاه از قلم افتاده و غایب هســتند 
اما خوشــبختانه قدم بزرگی برداشــته شده که خود 
به خود گویای آن چیزی اســت که باید باشد. من به 
ذکر این جمله بســنده می کنم. افرادی که این آثار را 
خلق کرده اند، کار دلشان را انجام دادند و جوابگوی 
خواست دلشان بودند. آنها نه جوابگوی بازار بودند، 
نه سیاست و نه چیز دیگری. به همین دلیل است که 
این گوناگونی در تصویر و نوع عملکرد کنار هم معنا 

پیــدا می کرد». کارگــردان کارگاه نمایش گفت: «من 
می خواهم نام بیژن صفاری را ذکر کنم که حضورش 
بســیار مهم بود. او هم هنرشناس بود، هم نقاش و 
هم آرشــیتکت اما مهم تر از هر چیزی به آزادی بیان 
علاقه داشت و حضورش در کارگاه نمایش و در روند 
حرکت آن در مسیر این دست از تجربه گرایی ها بسیار 

تأثیرگذار بود».
اُوانســیان درباره اهمیت جایگاه طراح در کارگاه 
نمایش گفت: «ترتیب جمله هایــی را که در ابتدای 
بروشورهای کارگاه درج شده بود، من انتخاب کردم. 
در آن جملــه آمده اســت: «کمک به نویســندگان، 
بازیگران، کارگردانان و طراحان برای خودآزمایی ها و 
تجربه هایی به دور از محدودیت های متداول حرفه 
نمایش». اگر نام نویســنده در ابتدا آمد برای این بود 
که کارگاه زاده رابطه با نویسنده بود. بعد این متن ها 
باید بــازی می شــدند و بازیگران اهمیت داشــتند. 
ســویی تربیت بازیگــران بــرای ارتباط برقرارکردن  از
با متن، بر عهده کارگردان هــا بود و در نهایت کلمه 
طراح که در آن زمان کلمه نویی بود، درج شده بود. 
کلمه طراح آن زمان اســتفاده نمی شد. طراح برای 
من بیشتر شبیه دیزاین بود و زیر این عنوان هم جنبه 
تصویــری و  گرافیک و دکور مطــرح بود و هم طرح 
کلی. در واقع کلمه طراح که در نوبت چهارم آمده، 
کلمه وسیعی است. می تواند طراح صحنه، دکور یا 

هر چیز دیگری باشد».
او در تشــریح این مســئله گفت: «اصولا در ایران 
تئاتــر و رفتار با تئاتر از هر نظر، ایرانی نیســت. عاریه 
گرفته شــده و دگرگون شده است. اگر در ایران شعر 
فوق العاده وجود دارد یا موسیقی آن منحصر به فرد 
اســت، باید توجه داشــت که همه هنرهایی فردی 
و خصوصی هســتند اما هنرهــای جمعی به دلایل 
گوناگون در ایــران تکامل پیدا نکرده اســت. کارگاه 
محلی بود که می خواســت این جنبه را نشان دهد. 
در هنــر تئاتر مجرد معنی نــدارد. آن زمان نقدهایی 

هــم به مــا بــود امــا منتقدان 
بــا الگوهایــی که در دستشــان 
بود ســروکار داشــتند و به این 
یــک  میزانســن  درهم تنیدگــی 
نمایش از پوســتر، انتخاب محل 
اجــرا و بازیگر گرفتــه تا دکور و 
انتخاب نمایش نامه و هماهنگی 
اینها با یکدیگر توجهی نداشتند 

و آن را درک نمی کردند».
اُوانسیان گفت: کارگاه محلی 
بود در شمایل یک لابراتوار که در 
یک دادوستد تلاش می شد میان 
همه اجزا هماهنگی ایجاد کند. 

شما اگر به بســیاری از طراحی های پوستر در کارگاه 
توجه کنید، بخــش گســترده ای از آن گویای جهان 
خصوصی طــراح یا حس برخاســته از نمایش نامه 
اســت و در برخی به شکل گســترده تر مفهوم کلی 
نمایشی را بیان می کند. اگر اتفاقی در حوزه  گرافیک 
کارگاه افتاده اســت، منفک از عملکــرد کلی کارگاه 
نیســت. افراد در کارگاه نمایش اجازه داشــتند کنار 
هم باشــند و بدون شک متناســب با این همنشینی 
روی هم تأثیر می گذاشــتند، از هــم الهام می گرفتند 
و مســلم اســت که این نگاه منجر به اتفاق اصیلی 
می شد که اصلا تقلید نبود. کارگاه نمایش یک محیط 
هماهنگ بود میان یک عــده که با کارکردن و توجه 
به اثر دیگری به تجربه اندوزی و خلق پوســتر دست 
می زدند و متوجه می شــدند که می تــوان به عنوان 
مثال فــلان اتفاق یا فــلان کار را نیز در پوســتر یک 
نمایش اجرا کرد. جریان پوستر در کارگاه یک جریان 
زنده بود و نفســش با همــه تضاد ها و هماهنگی ها 

جاری است».
اُوانســیان درباره یکی دیگر از جنبه های مهم در 
شکل پوسترهای کارگاه نمایش نیز گفت: «پوسترها 
به دلیل اینکه پوســتر برنامه هــای ادواری بود تنها 
می خواست اعلام کند که این نمایش اجرا می شود. 
یعنی بیشتر سندی از تولید و اجرای نمایش بود. اما 
نکته ای که هســت این پوســترها در همان محیط و 
فضای کارگاه با قیمت بسیار اندکی برای افرادی که 
علاقه مند به جمع آوری آن بودند، فروخته می شد و 
بروشورها بودند که به صورت دقیق کار اطلاع رسانی 
را انجام می دادند. پوستر بیشتر مثل یک یادبود برای 
نمایشــی بود کــه در کارگاه نمایش اجرا می شــد. 
بســیاری از آثــار کارگاه نمایــش مثل پوســتر ادوار 
آرشــامیان برای نمایش «بازی بی حرف» ســاموئل 

بکت، جــزء آثاری بود کــه بارها تجدیدچاپ شــد. 
چاپ های اول از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نســخه تجاوز نمی کرد؛ 

چون سیلک اسکرین بودند».
پوستر به اندازه دیگر ارکان یک تئاتر اهمیت دارد

فریدون آو، هنرمند سرشــناس عرصه تجسمی و 
یکی از اعضای کارگاه نمایــش، نیز در ادامه به ذکر 
تجربیاتی در حوزه کار گرافیک خود پرداخت و گفت: 
تحصیلات مــن هنرهای کاربردی بــرای تئاتر و بعد 
زیبایی شناسی فیلم بود که هر  دو آنها را نیز در آمریکا 
خوانده بودم. من متناســب با تحصیلاتم به فعالیت 
در کارگاه مشغول شدم و برای همین، از همان ابتدا 
هیچ فرقی بین پوســتر، طراحی نور، صحنه لباس و 
دیگر اجزای تئاتر نمی دیدم. من اعتقاد داشتم اولین 
تماس هر مخاطب با پوستر است و پوستر دریچه ای 
اســت برای ورود او به جهان نمایــش. در طراحی 
پوستر، اصولا اگر فلسفه ای در اثر بود، دنبال می شد 
تا بتوانم به یک دید کلی که به آن تئاتر وابســته بود، 
برسم. هر تئاتر دیدگاه مختلفی داشت و من هم باید 
دید مختلفی می داشــتم و از همین منظرگاه بود که 
به عقیده من پوســتر به میزان طراحی دکور، نور و ... 

از اهمیت برخوردار بود. 
او دربــاره تجربه هــای تصویری در پوســترهای 
کارگاه و استفاده از المان ها و نشانه های تصویری در 
آثارش نیز گفت: ما داشتیم در کارگاه نمایش تجربه 
می کردیم. در این تجربه هرکسی با یک دانسته ای در 
پس ذهنش می آید؛ اما در هنگام کار، کســی به آن 
فکر نمی کند که بر اســاس کدام دانسته می خواهد 
فــلان المــان را به کار ببــرد؛ در واقــع در خلق این 
پوســترها نا خــودآگاه همه چیز اســت و هیچ چیزی 
نیســت. به همین ســادگی که گاهی من برای خلق 
پوسترم به چیزی جز دســتم که نزدیک ترین وسیله 
برای خلق اثر بود، فکر نکردم و آن را انتخاب کردم. 
این هنرمند نقاش درباره نحوه کار خود در جریان 
تولیدات کارگاهی در کارگاه نمایش نیز سخن گفت: 
من نمی دانستم برای چه کسی 
طرح می دهم و مهم هم نبود. 
من برای دلــم کار می کردم. در 
همان ابتدا تنهــا برای طراحی 
تقویم سال و کارت تبریک سال 
نــو و چیزهایــی از این دســت، 
اســتفاده می کردنــد؛ اما بعد تر 
شهرو  با  عمیق تری  وابســتگی 
خردمنــد، ایــرج انــور، آشــور 
بانی پال بابلا که از دوستانم بود، 
پیدا کردم و باز از این افراد تنها 
سفارش می گرفتم و کار تحویل 
آربی  باغ آلبالوي  امــا  می دادم؛ 
اُوانســیان یک تجربه متفاوت بود؛ چراکه من باید در 
تمرین ها حضور پیدا می کردم و شاید تنها کارگردانی 
بود که من در جریــان کار  گرافیکی خود برای طرح 
پوسترش، مجبور بودم این کار را در دل کارگاه تجربه 
کنم. من فکر نمی کنم تجربه گرایی در کارگاه نمایش 
به گروه ربط داشــته باشد، بیشتر به روحیه کارگاهی 
ربط داشــت. در غیر این  صورت، هنرمند برای خلق 
یــک اثــر از ناخــودآگاه و دنیای خودش اســتفاده 

می کند».
 جسارت و صداقت ۲ بال کارگاه نمایش بودند

آتیلا پسیانی، بازیگر و کارگردان تئاتر، نیز یکی دیگر 
از افرادی بود که در جریان این نشســت سخن گفت. 
او دربــاره تفــاوت میان نــگاه طراحــان  گرافیک به 
پوســتر در کارگاه نمایش و طراحان امروز، گفت: من 
معتقدم در طراحی  گرافیک جسارت هنری از دست 
نرفته، بلکه شــکل آن عوض شــده است. جسارت 
در گروه های جدیــد هم وجود دارد؛ اما به هزار و یک 
دلیل که همه می دانیم، شــکل و شمایلش را تغییر 

داده است. 
او در ادامــه گفت: برای جوان های آن ســال ها 
این جســارت معنایی بســیار مهم داشت. جسارت 
و صداقت مثــل دو بال پرنده ای بــود که در کارگاه 
نمایش بــه پرواز درمی آمد. من به واســطه مادرم، 
زاییــده یک سیســتم دیگر تئاتری به نــام فرهنگ و 
هنر بودم؛ اما دســت پرورده یک سیستم دیگر به نام 
کارگاه نمایش شــدم که اگــر نگویم متضاد، کاملا با 
روند کارگاه نمایش مغایر بود. من این را با پوســت 
و گوشــتم لمس کــردم کــه کارگاه نمایش چقدر 
امکانات را به شــکل غیرمستقیم به هنرمند می داد 
تــا از این صداقت و جســارت به طور غیرمســتقیم 

استفاده کند.   

 حسین هاشم پور

سوسن پرور با «هایلایت» 
به باران می رود

گروه هنر: نمایش «هایلایت»، به کارگردانی سوسن  �
پرور، به زودی در تماشاخانه باران روی صحنه می رود.  
سوسن پرور در این نمایش با نگاهی آسیب شناسانه و 
با رویکردی کاملا طنازانه به ازبین رفتن مفهوم خانواده 
می پردازد. «هایلایت» روایت زندگی زناشویی چند زن 
در یک آرایشگاه است و این سؤال را مطرح می کند که 
چرا زندگی های متأهلــی درحال حاضر چندان موفق 
نیســتند؟ چرا در میانه راه عشــق فراموش می شود، 
آنها که عاشــق هم بودند، به هم عــادت می کنند یا 
اینکه زندگی شان شامل روزمرگی می شود و گذر زمان 
باعث می شــود خوبی های یکدیگر را فراموش کنند و 
فقط ایرادهای یکدیگر را ببینند.  «هایلایت» را ریحانه 
حسن زاده و سوسن پرور نوشته اند و از آخر آبان ماه در 
تماشــاخانه باران روی صحنه می رود.  سوسن پرور، 
بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون، پیش از این با نمایش 
«پالت»، به کارگردانی محمد حاتمی روی صحنه رفته 
بود. پرور نمایش های «توالت»، «شــوک»، «اشتب با ه 

گرد تنها» و... را کارگردانی کرده است. 
 

تئاتر شهر و سنگلج ۱۷ و ۱۸ آبان 
اجرائی ندارند

گروه هنــر: تمامی نمایش هــای به صحنه رفته  �
در تالار هــای مختلــف مجموعــه تئاتــر شــهر و 
ســنگلج روزهای چهارشــنبه، ۱۷ و پنجشنبه، ۱۸ 
آبان، هم زمان با ایام ســوگواری اربعین حسینی به 
صحنه نمی رونــد.  هم اکنون نمایش های «کلنل»، 
به کارگردانی خیــراالله تقیانی پــور در تالار اصلی، 
«بی خوابی»، به کارگردانی ســهراب ســلیمی در 
تالار قشــقایی، «آکواریوم»، به کارگردانی ســیامک 
احصایی در تالار چهارسو، «پرواز شماره ۷۴۵»، به 
کارگردانی مرجان پورغلامحسین، «نذار این خواب 
تعبیر بشــه»، به کارگردانی مهدی نصیری در تالار 
سایه و «آن سه نفر»، به کارگردانی شهاب راحله در 
پلاتو اجرا روی صحنه اند. نمایش «اون دیگه اینجا 
زندگــی نمیکنه»، به نویســندگی و کارگردانی پیام 
عزیزی که اجرای خود را از روز ۳۰ مهر در سنگلج 
آغــاز کرده، جمعه، ۱۹ آبان ســاعت ۱۹:۴۵ اجرای 

خود را از سر خواهد گرفت. 

جارچی

گزارش «شرق» از نشست «آرشیو  گرافیک کارگاه نمایش»

آربی اُوانسیان: در ایران رفتار با تئاتر ایرانی نیست
نی

ها
فرا

ضا 
یر

 عل
ها:

س 
عک

اصولا در ایران تئاتر
 و رفتار با تئاتر از هر نظر، ایرانی 

نیست. عاریه گرفته شده و 
دگرگون شده است. اگر در ایران 

شعر فوق العاده وجود دارد 
یا موسیقی آن منحصر به فرد 

است، باید توجه داشت که همه 
هنرهایی فردی و خصوصی 

هستند اما هنرهای جمعی به 
دلایل گوناگون در ایران تکامل 

پیدا نکرده است 

به چند دلیل
 نمی توانم بگویم کارگاه نمایش 
بر جریان  گرافیک ما تأثیرگذار 

است. یک اینکه جمع محدودی 
در این کارگاه حضور دارند و این 
جمع محدود در همان دوره هم 

به عنوان بخشی از جریان  گرافیک 
ایران شناخته نمی شد. در آن 

زمان جریان های مشخصی هستند 
که جریان اصلی  گرافیک ایران را 

تشکیل می دهند 


